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ماجرای تلخ خیانت زن 
و مادر زنم

مـرد جـوان زمانـی کـه همسـر و مادرزنـش در 
دادسـرا  بـه  بودنـد  فسـاد دسـتگیر شـده  خانـه 

احضـار شـد.
مجیـد 25 سـاله در حالـی که پس از دسـتگیری 
مادرزن و همسـرش به دادسـرا احضار شـده بود 
گفـت: مدتـی پیـش مادرزنـم دیـش ماهـواره در 
پشـت بام منـزل نصب کـرد. مدتی بعـد مادرزنم 
کلاس هـای  بـه  »لاغـری«  واهـی  تبلیغـات  بـا 
بدنسـازی رفـت و از دارو هایـی که بـرای لاغری 
در ماهـواره تبلیغ می شـد اسـتفاده کـرد، اما چند 
مـاه از ایـن ماجـرا نگذشـته بـود که متوجه شـد 
بـه دارو های مذکور معتاد شـده اسـت از آن روز 
بـه بعد و بـا راهنمایـی یکی از دوسـتانش که در 
کلاس هـای بدنسـازی بـا او آشـنا شـده بـود بـه 

آورد. »شیشـه« روی  مصرف 
پسـر جوان ادامـه داد: وی بـرای تامیـن مخارج 
مـواد مصرفـی اش بـا فروشـنده »شیشـه« رابطـه 
بـه خانه هـای  او  پـای  ترتیـب  بدیـن  و  داشـت 
ایـن میـان ریحانـه، همسـر  بـاز شـد در  فسـاد 
مـن نیـز بـا تاثیرپذیـری از فیلم ها و سـریال های 
ماهـواره ای بـه زنـی بدحجـاب و بـی بنـد و بار 

اسـت. شـده  تبدیل 
نیـز  او  متوجـه شـدم  اینکـه  تـا  گفـت:  مجیـد 
هماننـد مـادرش بـه زنـی بـدکاره تبدیـل شـده 
هوسـران  مـردان  بـه  مـن  غیبـت  در  و  اسـت 

می دهـد. ارائـه  شـومی  خدمـات 
پسـر جـوان اظهار داشـت: قصـد داشـتم که او 
را طـلاق دهـم تـا اینکـه پلیـس بـا مـن تمـاس 
گرفـت و خبر از بازداشـت همسـر و مادرزنم در 

یـک خانـه فسـاد دادند.
وی گفـت: مـن از دادگاه تقاضای سنگسـار زنم 
را دارم؛ بنابرایـن گـزارش بازپـرس پـس از ثبت 
اظهـارات مـرد جـوان دسـتورات لازم را صـادر 

. د کر

زن 36ساله توسط 
شوهر ورشکسته به قتل 

رسید
 بدنبــال اعلام این خبر بازپــرس به همراه تیم 
بررسی صحنه جرم راهی خانه قدیمی در خیابان 
مجاهدین اسلام شدند. خانه ای دو طبقه و قدیمی 

که طبقه دوم آن محل جنایت بود.
با ورود به خانه با جســد زن 36 ساله در حالی 
کــه آثار کبودی روی گردنش دیده می شــد در 
اتاق پذیرایی مواجه شــدند.کیوان، همسر مقتول 
که در تماس با پلیــس راز این جنایت را برملا 
کرده بــود در تحقیقات گفت: در بازار دو مغازه 
لوازم آرایشــی و صنایع دستی داشتم اما بعد از 
مدتی ورشکست شــدم و همین موضوع آغازی 

بین من و همسرم شد. برای اختلافات 
او ادامه داد: دیشب پسر دو سال و نیمه ام طبقه 
پایین نزد پدر و مادرم بود. ساعت یک بامداد سر 
مسائل مالی با همســرم بحثم شد و این درگیری 
بالا گرفت. یک لحظه از روی عصبانیت دســتم 
را روی گردنش گذاشــتم و فشار دادم. به خودم 
که آمدم دیدم نفس نمی کشــد، تازه آن موقع بود 
که متوجه شدم چه اشــتباهی کرده ام. از ساعت 
یک تا 8 صبح بالای جسد همسرم بودم و بعد از 
آن با پلیس تمــاس گرفتم. مأموران کلانتری هم 
راهی خانه شده و با دیدن جسد و تأیید موضوع 

کردند. بازداشت  مرا 
بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران، 
متهم 46 ساله را در اختیار کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهــی قرار داد و تحقیقات در این رابطه 

ادامه دارد.

مردی که با شــگردی خاص دســت به کلاهبرداری در 
فضای مجازی زده است، به تله افتاد.

 سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران، درباره 
دستگیری کلاهبردار 150میلیونی در فضای مجازی اظهار 
کرد: در بررسی های انجام شده مشخص شد این کلاهبردار 
تاکنون از 60 نفر برای فروش آبگرمکن دیواری مبالغی را 

دریافت کرده است.
 وی درخصوص شگرد این کلاهبردار افزود: در صورت 
تمایل خریدار آبگرمکن، کلاهبردار نیز برای خرید دستگاه 
بازی با همین قیمت اقدام می کرد. سپس کلاهبردار شماره 
حســاب فروشنده دســتگاه بازی را به خریدار آبگرمکن 
مــی داد و در نتیجه خریدار آبگرمکــن مبلغ پول را برای 
فروشنده دستگاه بازی واریز می کرد و این موجب می شد 

ردی از کلاهبردار در میان نباشد.
 رئیــس پلیس فتا ادامه داد: پس از واریز پول از ســوی 
خریدار آبگرمکن، دیگر کلاهبــردار جواب تلفن وی را 
نمی داد، اما پیکی برای گرفتن دستگاه بازی می فرستاد تا 

دستگاه بازی را دریافت کند.
 سرهنگ کاظمی گفت: متأسفانه با وجود تمام توصیه های 
پلیس و صاحبان ســایت ها مبنی بر اینکــه هرگز پیش از 
دریافــت کالا هزینه ای را پرداخت نشــود و حتما برای 
دریافت کالا به محل زندگی یا مغازه فروشــنده مراجعه 
شــود، تا در صورت بروز مشکل فرد خاطی را بتوانند به 
پلیس معرفی کنند، اما با یک اعتماد، هزارگونه مشــکل 
پیش می آید که کار شناسایی مجرمان را زمان بر و مشکل 

می کند.

مســئول روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست 
فارس از دستگیری شــکارچیان قوچ و میش وحشی در 

کوه هوای لامرد خبر داد.
زارع مســئول روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط 
زیســت فارس در گفتگو با خبرنگار  گروه استان های 
باشــگاه خبرنگاران جوان از شــیراز، اظهار کرد: محیط 
بانان منطقه شــکارممنوع کوه هوا که به منظور کنترل و 
تامین امنیت وحوش اقدام به برپایی چادر کرده بودند با 
شنیدن صدای شــلیک گلوله و پس از حدود دو ساعت 
جستجو 2 نفر شکارچی ســابقه دار را که لاشه 2 راس 
حیوان وحشی را با خود حمل می کردند مشاهده کردند.

وی تصریح کرد: شــکارچیان متخلــف دارای 2 قبضه 
اســلحه سمینوف و برنو بوده و از عشایر ساکن کوه هوا 
بوده که به ســمت چادر های ســکونت خود در حرکت 

بودند.
زارع ادامه داد: با توجه به تاریک شدن هوا و ضرورت 
هماهنگی با ماموران انتظامــی محیط بانان چادر را زیر 
نظر گرفته و پس از گرفتن دســتور قضایی و بازرسی از 
چادر متخلفان مقداری گوشت حیوان وحشی متعلق به 2 
راس قوچ و میش وحشی کشف و 2 قبضه اسلحه برنو و 

پنج تیر پران کشف و ضبط شد.
مســئول روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست 
فارس اضافه کرد: به منظور یافتن اسلحه سمینوف متهم 
پس از دستگیری جهت تحقیقات بیشتر در اختیار نیروی 

انتظامی قرار گرفت.

مدیرروابط عمومی حفاظت محیط زیســت استان فارس 
از کشــف حدود 100 کیلوگرم هیزم از یک خودرو در 

کازرون خبرداد.
 به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست فارس، 
زارع گفت: ماموران یگان حفاظت شهرســتان کازرون از 
یک دستگاه خودروی پیکان مقدار 100 کیلوگرم هیزم به 
همراه یک قبضه اسلحه ساچمه زنی و 2 دستگاه اره برقی 

کشف و ضبط کردند.
زارع با بیان اینکه متهم مرتبــط با هیزم قاچاق در تنگ 
ابوالحیات و با همکاری نیروی انتظامی دستگیر شده است، 

به توقیف خودروی پیکان نامبرده اشاره کرد.
وی همچنین از کشــف و ضبط 2 قبضه اسلحه شکاری 
و مقادیری گوشت شــکار در شهرستان لامرد خبر داد و 
گفت: محیط بانان منطقه شکارممنوع “کوه هوا” بعد از دو 
ساعت جســت و جو، 2 شکارچی غیرمجاز سابقه دار را 

در حال حمل لاشه حیوانات شکار شده مشاهده کردند.
زارع با بیان اینکه شکارچیان شناسایی شده از عشایر 
ســاکن کوه هوا بودنــد، گفت: محیط بانــان بعد از 
هماهنگی با مرجع انتظامی و قضایی، از چادر متخلفان 
بازرســی کرده و مقداری گوشت حیوان وحشی متعلق 
به 2 راس قوچ و میش به همراه 2 قبضه اســلحه برنو 

تیر کشف شد. پنج  و 

حوادث

کلاهبرداری با فروش 
آبگرمکن

شکارچیان قوچ و میش وحشی 
در دام محیط بانان

کشف هیزم قاچاق در کازرون
اسلحه شکارچیان توقیف شد به همسر صیغه ای ام مشکوک بودم

زندگی در جهنم خودساخته

درخواست قصاص برای کارگر خشمگین

شکایت از 3 بیمارستان به خاطر مرگ پسر 8 ساله

بسیاری از پرونده هایی که در دادگاه های 
کیفری استان ها تشکیل می شود ریشه در 
پایبند نبودن افراد به اخلاقیات دارد. باخبر 
شدن یکی از طرفین از خیانت یا احتمال 
خیانت فرد مقابل ابتدا به مشاجره و سپس 
به درگیری های خونین منجر می شود. در 
پرونده ای که در دادگاه کیفری یک استان 
تهران بررسی شــد مردی افغان همسر 
صیغه ای اش را با احتمال اینکه مرتکب 
خیانت به وی شده به قتل رسانده و حالا 
خودش هم در آستانه مجازات قصاص 

قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار ما، سال 92 مأموران 
کلانتری 150 تهرانسر از قتل زن جوانی 
در منزلش باخبر و راهی محل شــدند. 
جسد متعلق به نیلوفر 38 ساله بود که بر 
اثر فشار بر عناصر حیاتی گردن به قتل 
رســیده بود. با انتقال جسد به پزشکی 
قانونــی پرونده با موضــوع قتل عمد 
تشــکیل و در اولین بررسی ها مشخص 
شد مقتول بعد از طلاق از شوهرش تنها 
زندگی می کرده است. همچنین در روند 

تحقیقات بــود که با ردیابی تلفن همراه 
مقتول مأموران دریافتند او با مرد افغانی 
به نام مراد در رابطه بوده اســت. به این 
اولین مظنون  به عنــوان  ترتیب آن مرد 
پرونده تحت تعقیب قرار گرفت تا اینکه 
مدتی بعد از حادثه شناسایی و دستگیر 
شــد. مراد در همان بازجویی های اولیه 
به قتل زن جــوان اعتراف کرد و گفت: 
»من و نیلوفر با هم صیغه بودیم تا اینکه 
متوجه شدم او با مرد دیگری رابطه دارد. 
او مهدورالدم بود بــه همین دلیل او را 

کشتم.«
با اقرار های متهم وی روانه زندان شد، 
اما تلاش مأموران پلیس برای شناسایی 
بعد  انجامید.  به طول  پنج سال  اولیای دم 
از کامل شدن تحقیقات پرونده به شعبه 
دوم دادگاه کیفــری یک اســتان تهران 
ارجاع شــد به این ترتیــب متهم چند 
روز قبل از زندان اعزام شد و در همان 
شعبه به ریاســت قاضی زالی پای میز 
محاکمه قرار گرفت. ابتدای جلسه پدر 
مقتول در جایــگاه قرار گرفت و گفت: 

»ما شهرســتان زندگی می کردیم. نیلوفر 
بعد از ازدواج به تهران آمد، اما به دلیل 
اختلاف با شوهرش طلاق گرفت. خیلی 
اصرار کردیم تنها نماند و به شهرســتان 
برگردد، اما قبــول نکرد. همین بهانه ای 
بود با ما تماس نداشته باشد و ما هم از 
او آدرسی نداشته باشیم. این گذشت تا 
اینکه فهمیدم دخترم به قتل رسیده است. 
برای متهم درخواســت قصاص دارم.« 
در ادامه فرزند او نیــز در جایگاه قرار 
گرفت و گفت: »بعــد از جدایی پدر و 
مادرم به شهرستان رفتم و با پدرم زندگی 
می کردم. او اجازه نمی داد با مادرم رابطه 
داشته باشم تا اینکه فهمیدم مادرم کشته 
شده است و من از متهم درخواست دیه 

دارم.«
ســپس متهم در جایگاه قرار گرفت و 
گفت: »چند مــاه قبل از حادثه با نیلوفر 
آشنا شــدم و فهمیدم مطلقه است و از 
شوهرش جدا شده است. نیلوفر پیشنهاد 
داد به شرط پرداخت خرج ماهانه اش او 
را صیغه کنــم. از آنجائیکه مجرد بودم 

قبول کردم. چند هفته نگذشــته بود تا 
اینکه یک شــب وقتی مقابل خانه اش 
رفتم دیدم مرد غریبه ای از خانه اش بیرون 
آمد. با ناراحتی زنگ زدم و همسرم در 
را بــاز کرد. با او در مورد آن مرد غریبه 
صحبت کردم، امــا طفره رفت و گفت: 
اشتباه می کنم. معلوم بود دروغ می گوید 
و بیراهه مــی رود به همین دلیل تصمیم 

گرفتم او را خفه کنم.«
قاضی گفت: تو از کجای می دانستی که 
آن مرد با همســرت رابطه داشت؟ متهم 
گفت: من حدس زدم. قاضی گفت: تو 
به خاطر حدســی که زدی مرتکب قتل 
شدی؟ )متهم سکوت کرد(. قاضی گفت: 
چــرا برای ادعایی که داشــتی به اداره 
پلیس نرفتی و شــکایت نکردی؟ )متهم 
سکوت کرد(. متهم در آخرین دفاعش 
گفت: »بعد از قتل بلافاصله از خانه بیرون 
آمدم تا اینکه مأموران مرا دستگیر کردند. 
مقتول با مــن ازدواج کرده بود و اجازه 
نداشت با مرد دیگری رابطه داشته باشد.« 

در پایان هیئت قضایی وارد شور شد.

زنـی که بـرای جدایی از شـوهرش در دادگاه خانواده 
در اسـتان خراسـان شـمالی دادخواسـت طـلاق داده 
اسـت داسـتان زندگـی اش را ایـن طور تعریـف کرد:

نزدیـک بـه 7 سـال تحقیـر، توهیـن و کتـک کاری 
توسـط خانـواده همسـرم را تحمـل کـردم و دم نزدم 
چـون چـاره و جایـی را نداشـتم کـه بروم. با دسـت 
خـودم سرنوشـت سـیاهم را رقـم زدم و دسـت رد به 
خوشـبختی کـه ازدواج بـا پسـر دایـی ام بـود، زدم و 
خـودم را گرفتـار رنـج و بدبختی کـردم. از یک دختر 
دانشجوی شـاداب به یک زن افسـرده و ناامید از آینده 
تبدیـل شـدم. زن جـوان گرفتـار در تله خود سـاخته، 
ادامـه مـی دهد: پـدرم بـا هزار رنـج و سـختی خرج 
تحصیـل مـن را مـی داد تا این کـه در دانشـگاه قبول 
شـدم. خانـواده ام در روسـتا زندگی مـی کردند برای 
همیـن در خوابـگاه زندگـی می کـردم. پـدرم به دلیل 
باورهـای سـنتی اش اعتقـاد داشـت دختـر بایـد زود 
ازدواج کنـد و سـر خانـه و زندگـی اش بـرود. بعد از 
قبولـی در دانشـگاه پـدرم اصرار می کرد با پسـر دایی 
ام ازدواج کنـم. خانـواده خواسـتگارم از نظـر مالـی و 
اجتماعـی وضعیـت مناسـبی داشـتند اما مـن اصلًا به 
پسـر دایی ام علاقه نداشـتم و فقط در حـد فامیل او را 
دوسـت داشـتم. از پـدرم اصـرار و از من انـکار، مدام 
ذهنـم درگیـر قضیـه ازدواج تحمیلـی بـود. در کش و 
قـوس ازدواج و لجبـازی بـودم که هـم خوابگاهی ام 
بـه من پیشـنهاد ازدواج با فـرد دیگری را داد. دوسـتم 
بـه مـن گفـت به جـای پسـر دایی ام بـا پسـر عمه او 

کنم. ازدواج 
بعـد از پیشـنهاد دوسـتم بدجـوری ذهنـم درگیر این 
قضیه شـد و نسـنجیده و از روی احساسـات، خانواده 
ام را تحـت فشـار قـرار دادم هـر طـوری که شـده به 
خواسـتگار شـهری ام جـواب مثبـت بدهنـد وگرنـه 
دودش به چشـم خودشـان خواهد رفـت و مجبور می 

شـوم خودسـرانه اقدام کنم.
بالاخـره با تحت فشـار قـرار دادن پدرم بـدون انجام 

تحقیقات از خواسـتگارم و خانـواده اش به حرف های 
دوسـتم کـه از او تعریـف مـی کـرد بسـنده کـردم و 
جـواب بلـه دادم . بعـد از ازدواج تـازه متوجه حقیقت 
شـدم. همسـرم از نظـر ذهنـی مشـکل داشـت و قادر 
نبـود خـودش به طور مسـتقل تصمیم بگیـرد. به علت 
نامناسـب بـودن وضعیت مالی شـوهرم مجبور شـدیم 
در یـک خانه پدرش که به هر چیزی شـباهت داشـت 
بـه جـز خانـه زندگـی کنیـم؛ اتاقـی کـه سـقف اش 
ایرانیـت و در و دیـوارش سـوراخ و شـبیه لانـه زنبور 
بـود. خانواده شـوهرم چون از نظـر مالی ضعیف بودند 
مـن را تحـت فشـار قـرار دادند تا بـا کمتریـن هزینه 
زندگـی کنم. شـوهرم بـه خاطـر نداشـتن کار مجبور 
بـود در شـهر دیگری کارگری کند و سرپرسـتی من را 
پدر همسـرم برعهده داشـت. بعـد از تولـد دو فرزندم 
مجبـور بـودم لباس های خـودم و بچه هایـم را داخل 
حیـاط با آب سـرد بشـویم چون پـدر همسـرم اجازه 
نمـی داد آبگرمکـن را روشـن کنـم. حتـی زمانـی که 
مـی خواسـتم حمام بـروم فقـط 3 دقیقه وقت داشـتم 
خـودم را بشـویم، بعـد از آن پدرشـوهرم آب را روی 
مـن قطع می کـرد. برای همیـن قبل از رفتـن به حمام 
مقـداری آب روی تـک شـعله دور از چشـم خانـواده 
همسـرم گـرم می کـردم و داخـل حمام می گذاشـتم 
تـا بتوانـم بعد از قطع شـدن آب اسـتحمام کنم. خیلی 
تحـت فشـار بـودم و هر بار کـه فرزندانـم مریض می 
شـدند پدر همسـرم پـول ویزیت دکتر به مـن نمی داد 

و اگـر اصـرار مـی کـردم مرا کتک مـی زد.
مـی سـوختم و مـی سـاختم چون خـودم ایـن راه را 
انتخـاب کـرده بـودم و روی بازگشـت و بازگو کردن 
ایـن قضیـه را بـه خانـواده ام نداشـتم و بـه نوعی در 
جهنـم خودسـاخته ام زندگـی می کـردم. بعـد از این 
اتفاقـات رابطه ام با دوسـتم که ایـن آش را برایم پخته 
بـود شـکراب شـد و با او قطـع رابطه کـردم. یک روز 
که از شـدت گرسـنگی به بچه هایم فشـار آمده بود و 
پولی برای خرید گوشـت نداشـتم یکـی از کبوترهای 

شـوهرم را سـر بریـدم و بـرای آن هـا غـذا درسـت 
کـردم، وقتی شـوهرم فهمید مـن را زیر مشـت و لگد 
گرفـت و از خانـه بیرون کـرد. به ناچار بـه خانه پدرم 
رفتـم امـا آن هـا دوبـاره من را بـه زور پیش شـوهرم 
برگرداندند تا مبادا سـر بارشـان شـوم. حتی برای تهیه 
لبـاس برای بچه هایم همسـایه ها کمک مـی کردند و  

در فقـر و بدبختـی کامل غوطـه ور بودیم.
قبـل از ازدواج مـی خواسـتم از خواسـتگار اولـم که 
پسـر دایـی ام بـود فرار کنـم اما نمـی دانسـتم خودم 
را تیـره بخـت مـی کنم. شـوهرم حتـی با یـک دختر 
دوسـت شـده بود و با افتخـار این موضـوع را به همه 
مـی گفت. وقتـی به آن دختـر اعتراض کـردم که چرا 
ایـن کار را کرده و تلفنی با همسـرم در ارتباط اسـت؟ 
در جوابـم گفـت: بـه خاطـر ایـن کـه دلش بـه حال 
شـوهرم سـوخته این رابطـه تلفنی را پذیرفته اسـت تا 
شـوهر کم ذهنـم دلش خـوش باشـد کـه خاطرخواه 

دارد.
نزدیـک بـه 7 سـال تحقیـر، توهیـن و کتـک کاری 
خانـواده همسـرم را تحمـل کـردم و دم نـزدم چـون 
چـاره و جایـی را نداشـتم کـه بـروم. با دسـت خودم 
سرنوشـت سـیاهم را رقم و دسـت رد به خوشبختی ام 

زدم و گرفتـار رنـج و بدبختی شـدم.
 از یک دختر دانشـجوی سـرحال و خـوش خنده  به 
یـک زن افسـرده و ناامیـد از آینده تبدیل شـدم. وقتی 
دیـدم دیگـر شـانه هایم تحمل این شـرایط سـخت و 
زندگـی بـدون عشـق و محبـت را ندارد حاضر شـدم 
از دو فرزنـدم بگـذرم و حضانت شـان را بـه خانواده 
همسـر و شـوهرم بسـپارم تـا از آن خانـه نجـات پیدا 
کنـم. بـرای همین درخواسـت طلاق دادم تا شـاید راه 
درسـتی را در پیـش بگیـرم و زندگـی تباه شـده ام را 

بسازم.
 ایـن عاقبـت ندانـم کاری و گرفتـن تصمیـم مهـم 
ازدواج بـدون مشـورت و تحقیقـات لازم اسـت که به 

جـای دانشـگاه سـر از خرابـه درآوردم.

تشکیل پرونده های نزاع بین مردم یک پیام روشن دارد و 
آن بی توجهی شرکت کنندگان در نزاع به ساختار قانونی 
جامعه است. افراد به جای طرح شکایت در اداره پلیس 
با هم درگیر شده و حادثه ای خونین رقم می خورد. در 
پرونده ای که در دادگاه کیفری یک استان تهران بررسی 
شــد کارگر ســاختمان که با برادرش درگیر شده بود 
مهندس ســاختمان را با اصابت یک میله به قتل رساند 
که حالا با اتهام قتل عمد در یک قدیمی قصاص قرار 

گرفته است.
به گزارش خبرنگار ما، تابســتان ســال 95، مأموران 
پلیس تهران از مرگ مشکوک پســر جوانی در یکی از 
بیمارستان های شــهر باخبر و راهی محل شدند. شواهد 
نشان می داد مقتول 28 ساله به نام مبین در جریان درگیری 
دو کارگر ساختمانی بر اثر اصابت میله به سرش مجروح 
شــد و بعد از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات 
فوت کرده است. با انتقال جسد به پزشکی قانونی، پدر 
مقتول به عنوان شاهد حادثه که در محل حضور داشت 
در توضیح به مأموران گفت: »در لواســان ساختمانی در 
حال ساخت داشتم و چند کارگر آنجا مشغول کار بودند. 
روز حادثه همراه پسرم که مهندس بود سر ساختمان بودم 

که دو نفر از کارگرهایم به نام احمد و هادی با هم درگیر 
شدند. آن ها با هم برادر بودند و احمد در آن درگیری با 
سنگ شیشه تلویزیون هادی را شکسته بود به همین دلیل 
درگیری بالا گرفت. تلاش کردم تا آن ها را از هم جدا کنم، 
اما احمد دست بردار نبود.« مرد میانسال ادامه داد: »احمد 
برای کمک با پیمانکار ساختمان تماس گرفت و بعد از 
دقایقی پیمانکار آمد. او هم سعی کرد آن ها را آرام کند، اما 
احمد بیشتر عصبانی شد به همین دلیل میل گردی برداشت 
و به سمت مرد پیمانکار پرتاب کرد. با پرتاب میله گرد مرد 
پیمانکار جا خالی داد و به گردن پسرم خورد. مبین دچار 
خونریزی شد و زمانیکه او را به بیمارستان رساندم به خاطر 

شدت خونریزی فوت کرد.«
بعد از توضیحات پدر مقتول، احمد بازداشت شد. او 
در همان بازجویی های اولیه به جرمش اقرار کرد و بعد 
از بازسازی صحنه جرم روانه زندان شد. پرونده بعد از 
کامل شدن تحقیقات به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک 
استان تهران فرستاده شد و در اولین جلسه رسیدگی به 
پرونده که در همان شعبه به ریاست قاضی توکلی تشکیل 
شد، اولیای دم درخواست قصاص کردند. در ادامه متهم 
در جایگاه قرار گرفت و در شــرح ماجرا گفت: »هادی 

برادرم بود و پسر تنبلی بود. او همیشه کار های سخت را 
به من می ســپرد و از زیر کار ها در می رفت. روز حادثه 
از او خواســتم کاری انجام دهد، اما باز طفره رفت به 
همین دلیل عصبانی شدم و تصمیم گرفتم او را ادب کنم. 
همین بهانه درگیری شد و در آن درگیری شیشه تلویزیون 
شکست و دعوا بالا گرفت. با پیمانکار ساختمان تماس 
گرفتم، اما او هم وقتی ســر ساختمان رسید توجهی به 
حرف هایم نکرد. فکر کردم می خواهد مرا فریب دهد به 
همین دلیل از شدت عصبانیت یک میله گرد برداشتم و 
بــه طرفش پرتاب کردم. همان لحظه او جا خالی داد و 
میله گرد به گردن پسر صاحب ملک برخورد کرد.« متهم 
در آخریــن دفاعش گفت: »در این مدت مقتول را فقط 
یکبار دیدم و آدم شریفی بود. خصومتی هم با او نداشتم 
و درگیری بین ما دو برادر بود. هادی جلوی همه به من 
فحاشی کرد و پیمانکار هم به جای نصیحت هادی قصد 
داشت مرا آرام کند. همین باعث شد بیشتر عصبانی شوم 
و میله گرد را پرتاب کنم، اما اشــتباهی به طرف مقتول 
رفت و به گردنش برخورد کرد. از اولیای دم درخواست 
گذشت دارم.« در پایان هیئت قضایی جهت صدور رأی 

وارد شور شد.

ظهر چهارشــنبه 19 دی بود که سهیل 
کوچولو مثل هر روز از مدرسه به خانه 
برگشــت. اما آن روز حال پسر 8 ساله 
خیلی بد بود. سهیل به مادرش گفت که 
در مدرسه آبمیوه خورده و شاید آبمیوه 
باعث دل درد و حالت تهوع او شده باشد

شفاآنلاین ســلامت مرگ ناگهانی پسر 
بچه 8 ســاله باعث شد تا پدرش از سه 
بیمارستانی که برای درمان به آنجا مراجعه 

کرده بودند شکایت کند.
به گزارش شفاآنلاین،  ظهر چهارشنبه 
19 دی بود که ســهیل کوچولو مثل هر 
روز از مدرســه به خانه برگشت. اما آن 
روز حال پسر 8 ساله خیلی بد بود. سهیل 
به مادرش گفت که در مدرســه آبمیوه 
خورده و شــاید آبمیوه باعث دل درد و 

حالت تهوع او شده باشد.
پدر سهیل در تشریح این ماجرا گفت: به 
تصور اینکه آبمیوه باعث مسمومیت پسرم 
شده به اتاقش رفت تا استراحت کند اما 

بعد از ســاعتی که از خواب بیدار شد 
حالش بدتر شده بود. به همین دلیل او را 
به بیمارستانی در نزدیکی خانه مان بردیم. 
آنجا به پســرم سرم وصل کرده و آمپول 
ضد تهوع تزریق کردنــد بعد هم از ما 
خواستند بچه را به خانه ببریم. بیمارستان 
احتمال مسمومیت را مطرح کرد اما بعد 
از بازگشــت به خانه نه تنها حال سهیل 
خوب نشد بلکه او تب کرد و تا ساعت 
5 صبح پنجشنبه در تب می سوخت. هر 
چقدر او را پاشــویه کردیم تب بچه ام 
پایین نیامد. دوباره بچه را به بیمارستان 
بردیم و بازهم آمپول و ســرم زدند و به 

خانه برگشتیم.
مهندس جوان ادامه داد: ساعت 10 صبح 
پنجشــنبه بود که سهیل را به بیمارستان 
دیگری بردیم. آنجا گفتند باید از شــکم 
سهیل سونوگرافی شود و از آنجایی که 
تخت خالی نداشتند با بیمارستان دیگری 
تمــاس گرفته و آنها اعــلام کردند که 

تخت خالی دارند. بیمارســتان حتی به 
ما آمبولانس نــداد و بچه را خودمان به 
بیمارستان بردیم. بچه دل درد داشت و از 
چهارشنبه تا اون موقع هیچی نخورده بود. 
در بیمارســـــــتان سوم 6 تا آمپول و 
نیم میلی گرم مورفین به بچه ام زدند. یک 

دفعه سر تا پای سهیل کبود شد. 
چشم هایش تغییر حالت داد پزشکان با 
مشاهده این وضعیت شروع به احیا کردند 
اما بعد از 20 دقیقــه در کمال ناباوری 

پسرم جان باخت.
ســهیل خیلی باهوش بود. من مهندس 
عمران هســتم و او هم آرزو داشت که 
مهندس شود. ســهیل تنها بچه ام بود و 
همســرم از آن روز تا الان فقط با دارو 
سر پاست. ما به مدرسه رفتیم و در رابطه 
با آبمیوه تحقیــق کردیم اما آبمیوه هیچ 
مشکلی نداشت و ســالم بود. از سه تا 
بیمارســتانی که سهیل را برای درمان به 

آنجا بردیم شکایت دارم.

پدر سهیل ادامه داد: آنها قصور کردند 
و حتی یک سونوگرافی انجام ندادند که 
علت این حال بد پسرم را متوجه شوند. 
اگر از همان زمان تشــخیص داده بودند 
پســرم الان زنده بود. سهیل پسر آرام و 
مهربانی بود و اصــلًا نمی توانم با این 
مســأله کنار بیایم که در عرض کمتر از 
24 ساعت پسرم را از دست دادم. پسری 
که هیچ مشکلی نداشت و به خاطر اهمال 
پرسنل بیمارستان ها این اتفاق برای او رخ 

داد.
باتوجه به حساسیت موضوع تحقیقات 
به دســتور بازپرس جنایی آغاز شد. از 
آنجایی که خانواده پسر 8 ساله از کادر 
درمان بیمارســتان ها شکایت داشتند به 
مرگ  پرونده  بازپرس جنایی،  دســتور 
سهیل برای تحقیقات به دادسرای جرایم 
پزشکی ارجاع شد تا با تحقیقات صورت 
بیمارستان ها  درمانی  کادر  قصور  گرفته 

مشخص شود.

۵


